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 چكيده
هـاي انجـام شـده روي كودكـان داراي      از آنجـايي كـه پـژوهش   : هدف

يـا كودكـان   ان سازند كه تنها تفاوت اين كودك سندرم ويليام مطرح مي
پژوهش سعي دارد بـا بررسـي و   است، اين  طبيعي عدم درك استعاري

ا كودكان بمقايسة درك و كاربرد عبارات استعاري يدنمند اين كودكان 
 .را ارائـه كنـد  به شناخت بهتري از درك استعاري اين كودكان  ،طبيعي
 5تـا   5/4( اي ده كودك طبيعـي  اين پژوهش به بررسي مقايسه روش:

(در همان سن) پرداختـه اسـت    ه) و ده كودك داراي سندرم ويليامسال
تواند بـه عنـوان يـك شـيوة تشخيصـي در ايـن        اين شيوة سنجش مي

آزمايشـي اسـت و    -روش پـژوهش حاضـر توصـيفي   زمينه به كار رود. 
 وةيش ـصورت گرفته اسـت.  ، گونه دخل و تصرفي در متغيرها بدون هيچ

 ها: يافته .) اسـت 2003( پيكال -كابيال وةيش ازپژوهش حاضر برگرفته 
درك اسـتعاري  ، ويليام مورد مطالعه سندرمكودكان داراي ، كلي طور به

گفـت از سـطح اول درك نسـبي كـه      تـوان  يم، حداقلي دارند. بنابراين
برخوردارنـد. در ايـن گـروه    ، سـاختار اسـتعاره اسـت    يريگ شكلهمان 

امتيـاز و   نيشـتر يب 50/1خوب شـيريني) بـا امتيـاز     مزةمزه ( استعارة
 نيكمتـر  4/0سـر پلـيس) بـا امتيـاز      (كلاه به شكل در عبارت استعارة

نتايج حاكي از آن است كـه كودكـان    :گيري نتيجه .اند داشتهامتياز را 
داراي سندرم ويليام در تكميل عبارات استعاري جاخالي بسـيار خـوب   

پاسـخ   هـا  و با تفاوت اندكي از كودكان طبيعي به پرسشكنند  ميعمل 
هـاي دوتـايي    هـا در آزمـون كـارت    همـاني  اما در تشخيص اين .اند گفته
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Abstract 
Objective: Studies on normal children revealed the 
fact that they could understand and use embodied 
metaphorical expressions since they started 
language learning. Method: In this study, two 
groups each including ten children aged four and a 
half to five made the sample. One group consisted 
of normal children and the other consisted of 
children with William syndrome. This study aimed 
to get a better knowledge of this disease “William 
syndrome” and to compare the cognitive 
knowledge of both groups. As the children with 
William syndrome were very sociable, they did not 
have any problem with every day conversation; 
however, understanding metaphorical expressions 
was the only issue they had. This experimental-
descriptive study retrieved from the Bialka-Pikal 
(2003) has been carried out without any changes of 
variables. Result: This study showed that children 
with William syndrome had minimum metaphorical 
understanding. In other words, they had relative 
understanding of metaphorical structure. In this 
group, the metaphor of taste with 1.50 and the 
metaphor of form with 0.4 received the highest and 
the lowest scores, respectively. Conclusion: In 
terms of using metaphorical expressions, the 
findings indicate that children with William 
syndrome do well in filling in the blank exercises 
and there is a slight difference in their performance 
in comparison to normal children. However, they 
are far weaker than normal children in terms of 
recognizing sameness in dual test cards. 
 
Keywords: Cognitive psychology, Cognitive 
linguistics, William syndrome, Persian-speaking 
children. 
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 مقدمه
فقـط در اشـعار و متـون     برخلاف تصور قدما اسـتعاره 

مـا كـه اغلـب از     ةروزمرشود. گفتار  ادبي مشاهده نمي
اسـت كـه    هـاي متعـددي   داراي اسـتعاره ، يما آن غافل

 آنچـه  دهـد.  نظام فكـري و فرهنگـي مـا را شـكل مـي     
زبـان   همين، اند آموزي با آن مواجه كودكان از بدو زبان

كنايـه و  ، مجـاز ، روزمره است كه اغلب داراي اسـتعاره 
 -استعاره نشـانگر نظـام فكـري   است.  ساير صنايع ادبي
انسان با جهان پيرامـون   ةمراود ةنحوفرهنگي و بيانگر 

ســو بــر  . ســاختار اســتعاره و كــاربرد آن از يــكاســت
هاي طبيعي و جهـان پيرامـون    شناخت انسان از پديده

ديگري براي انسـان   ةگونگذارد و جهان را به  تأثير مي
مفهـومي   ي ديگر نظـام فكـري و  از سوو كند  معنا مي

ديگـر   عبارت بخشد. به ذهن انسان را نظمي دوباره مي
 ـپابر  ذهني اوشناخت انسان از محيط و چهارچوب   ةي

آمـوزي   گيرد. كودك نيز از بدو زبـان  استعاره شكل مي
سـت و  ا رو با اين شناخت و با اين تعامل شناختي روبه

محـيط و  دانش اندك خـود از   ةيپابر ، بر همين اساس
ممكـن   اگرچـه  بـرد.  استعاري بهره مي از نظام، واژگان

بــا بــرد  كــار مــي بــهكــودك كــه  يهــاي اسـت اســتعاره 
باشـد و بزرگسـالان درصـدد     هاي مـا متفـاوت   استعاره

اما مهـم  ، كودك برآيند ةكاربرد بههاي  تصحيح استعاره
نظام تصوري و ساختار استعاري ذهن كودك است كه 

 .پـردازد  به ساخت استعاره مـي مطابق ذهن بزرگسالان 
بـه ايـن   دادن پژوهش حاضر تلاشي است براي پاسـخ  

كه كودكـان طبيعـي و كودكـان داراي سـندرم      سؤال
چـه  منـد   هـاي بـدن   در درك و كاربرد استعاره 1ويليام
؟ هـدف كلـي ايـن    هايي دارنـد  ها و چه شباهت تفاوت

يابي به ديدگاهي در مورد تفاوت كودكان  مطالعه دست
ــي ــان داراي و طبيع ــام در درك و  كودك ســندرم ويلي

  كاربرد عبارات استعاري است.
) 2010كــووچش ( ) و1980( ليكــاف و جانســون

و داننـد و بـدن    ادراك حجمي را بدن انسان مي اساس
هـاي محيطـي و    انسان را مبدأ شناخت پديـده  حواس

) معتقد اسـت  2002پيكال ( -نامند. بيالكا ادراك او مي

ه بر اساس حواس انسان قابل شناسايي هايي ك استعاره
شـوند. او انـواع    مند ناميده مي هاي بدن استعاره، باشند

 آن را بررسي مند را مطالعه و پنج نوع هاي بدن استعاره
در  .2و لامسـه  حركـت ، انـدازه ، شـكل ، رنـگ  :نمايد مي

مند ديگر نيز بـه ايـن    بدن ةاستعارپژوهش حاضر پنج 
 ةبـار رديـد و از كودكـان در  پيكال اضافه گ ةاستعارپنج 
منـد ديگـر    بـدن  ةاستعارنيز پرسيده شد. اين پنج  آنها

و صـدا   )4(، بـو  )3(، مزه )2(، سرعت )1(از:  اند عبارت
 .شيء ) 5(

ويليـام اگرچـه تـلاش     سـندرم كودكان مبـتلا بـه   
و كننـد   مـي بسياري براي برقراري ارتباط با افراد ديگر 

 ف مقابل بسياراگرچه در درك احساسات و عواطف طر
هـاي اسـتعاري و    همـاني  اما درك ايـن ، كنند يمتلاش 

كاررفتـه در كـلام سـايرين آنـان را      عبارات استعاري به
تواننـد ماننـد    . آنـان نمـي  كنـد  يم ـسردرگم و گمـراه  

طبيعي در درك و كـاربرد عبـارات اسـتعاري    ان كودك
موفق باشند. گفتار آنان نشانگر آن اسـت كـه دسـتور    

خـوبي درك كـرده و    و قوانين زباني را به زبان و قواعد
اما در درك عبارات استعاري و كـاربرد  ، برند به كار مي

 . اند موفقآن نا
مند  بدن يها استعارهپژوهش حاضر با بررسي انواع 

دهد كـه بـدانيم كودكـان داراي     به ما اين امكان را مي
منـد   بـدن  يهـا  اسـتعاره ويليام در كدام نوع از  سندرم

ــا و در كــدام نــوع از  دارنــد  يبــالاترربرد درك و ك
 ســةيمقا. هســتندتــر  منــد ضــعيف بــدن يهــا اســتعاره

ــان داراي  ــندرمكودك ــي   س ــان طبيع ــام و كودك ويلي
ســن از لحــاظ درك و كــاربرد عبــارات اســتعاري  هــم
دهد كه بـدانيم چگونـه    مند به ما اين امكان را مي بدن

ي اين كودكان را در برقـراري ارتبـاط بـا سـايرين يـار     
هـاي   هماني ر آن با تمرين و آموزش اينكنيم و علاوه ب

محيطي بـه تقويـت هـوش كلامـي و شـناختي آنـان       
 بپردازيم.

 اريــدرك استع زمينةدر  يـايـه ژوهشـپ راًـيـاخ
 سـندرم در مقايسه بـا كودكـان داراي   كودكان طبيعي 

ها  گرفته است كه در تمامي اين پژوهشويليام صورت 
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 ســندرمي كودكــان داراي هــا ارهســتعدرك و كــاربرد ا
ويليام در سـنين مختلـف كمتـر از كودكـان طبيعـي      
گزارش شده است. به همين سبب پژوهش حاضـر بـه   

منـد پرداخـت    بدن هاي استعارهتفصيل به بررسي انواع 
 احيانـاً و مورد بررسي قـرار گيـرد    ها استعارهتك  تا تك

نقاط قوت و ضعف هر يك و بسامد درك و كاربرد آنها 
 به تفصيل بررسي شود. 

 انـد  عبارتصورت گرفته در اين زمينه  هاي پژوهش
بـين افـراد   گسترش درك استعاري زبـان  «پژوهش از: 

ميشـل اس   ةنوشت »سندرم ويليامعادي و افراد داراي 
 اي ايـن پـژوهش مقايسـه    .)2010( سي و مايك دانـر 

چگونگي دريافـت و درك اسـتعاري كودكـان     است بر
ايـن   .كودكان داراي سـندرم ويليـام  طبيعي در مقابل 

از پـژوهش وسـنيادو و اورتـوني     گيري بهرهبا  پژوهش
 12تـا   4 كودكـان عـادي   ةنمون 117بر روي  )1983(

ويليام  سندرمكودك داراي  15بزرگسال و  19و  ساله
 ويليـام  سـندرم بزرگسال داراي  8سال و  12تا  5بين 
ك كـلام  در ةنيزمدر  ها يآزمودناين . شده است انجام

بنـدي مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد.       استعاري و مقولـه 
شـبيه   ...جملاتي به آنان داده شد مانند خورشـيد بـه   

و يـا كلمـات دوتـايي    است؛  ... يا خورشيد نوعي؛ است
و  شـد  يم ـداده  اي كلمهمترادف از آنان سؤال شد و يا 

نتـايج  . شـد  يمديگري از آنان خواسته  ةمقول هم ةكلم
ود كه كساني كـه داراي سـندرم ويليـام    حاكي از آن ب

بودند در درك مسائل انتزاعي مشـكل داشـتند. عامـل    
سن در درك استعاري و شناخت كودكان سـالم مـؤثر   

 رفـت  يم ـبود به اين معنا كه هر چقدر سن آنان بالاتر 
   .بندي آنان نتايج بهتري داشت درك استعاري و مقوله

 سـندرم  استعاره و تشبيه در، درك كنايه«پژوهش 
وهش ديگـري  ژ) پ ـ2013( از گـودبي و پـورتر   »ويليام

اسـتعاره  ، است در اين زمينه كه به بررسي درك كنايه
. در پـردازد  يم ـويليـام   سندرمو تشبيه در افراد داراي 

اگرچه افراد كه  شود يممطرح اين مسئله  پژوهشاين 
ويليام بسيار اجتماعي هستند و توانـايي   سندرمداراي 

درك منظـور  ، بـراي حـرف زدن دارنـد   عمومي خوبي 
افراد و اينكه وجوهي از زبـان مصـداق واژگـاني نـدارد     

براي آنان مشـكل اسـت. هـدف اصـلي ايـن پـژوهش       
و هـدف  بـوده  و تشـبيه   كنايـه ، بررسي درك استعاره

بررســــي درك عبــــارات ديگــــر ايــــن پــــژوهش 
 شـناختي آنـان   يهـا  ييتوانـا اللفظي و سـاير   غيرتحت

ويليـام   سـندرم نفـر داراي   26در اين پـژوهش   .است
ــتان      ــك داس ــراد ي ــد. اف ــرار گرفتن ــي ق ــورد بررس م

هـاي داسـتان    شخصـيت  يهـا  حرفدر كه  دنديشن يم
 ركـا  اللفظـي بـه   جملاتي غير از جملات عادي و تحـت 

داسـتان و عبـارات    بـارة در ها يآزمودنو از شد  برده مي
درك بـر اسـاس نتـايج ايـن پـژوهش       .شـد  يم ـال ؤس

نسـبت بـه    اين افـراد  اللفظي تحتت استعاري و جملا
 است تر نييپادر سن تقويمي  افراد داراي رشد متعارف

در سـن ذهنـي    افراد داراي رشد متعارفاما در سطوح 
 .تفاوت معناداري مشاهده نشد

) بـا  2009( آنـاز و همكـاران  توسـط  پژوهش ديگر 
درك اســتعاره و مجــاز در كودكــان داراي   «عنــوان 

. در ايـن پـژوهش ده   شده اسـت انجام  »ويليام سندرم
از طبيعـي   كـودك  يازده ويليام و سندرمكودك داراي 

مورد بررسـي  مجازي  -درك يك داستان استعارينظر 
 اسـتعاري  ج حاكي از آن بود كه دركنتاي قرار گرفتند.

تـري از   ويليام در سـطح پـايين   سندرمكودكان داراي 
 مجـاز در درك آنها نسبت بـه  اما  كودكان طبيعي بود.

سطح بالاتري قرار داشت. مجاز بخشي از واژگان اسـت  
ويليـام   سندرممبتلا به براي افراد  ها مترادفمانند هو 

اما اسـتعاره وابسـته بـه مكـانيزم     ، قابل شناسايي است
 سـندرم شناختي غيرمعمـولي اسـت كـه افـراد داراي     

ويليام تفـاوت بسـياري در درك آن بـا افـراد طبيعـي      
 دارند.
 روش

ومي است حاضر همان مفه پژوهشاره در مفهوم استع
معاصر استعاره مطرح  ةينظر) در 1992( كه ليكاف

كرده است. يعني نگاشت بين قلمروها در نظام 
وي فرايند استعاره را به صورت  .)1، 1992( مفهومي

مقصد معرفي  حوزةمبدا به  حوزةنوعي الگوبرداري از 
م ذيل مفاهي . بر مبناي اين تعريف)4، (همان كند يم

 :مبدا يا مفهوم اوليه ةحوز )الف( نيز مورد توجه است:
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تر از مفهوم ثانويه يا مقصد كه  مفهومي است عيني
 ةحوز و (ب) ؛گيرد عمل الگوبرداري از آن صورت مي

تر از  فهوم ثانويه: مفهومي است انتزاعيمقصد يا م
مفهومي  شبكةآن از كه براي شناخت مفهوم اوليه 

 .شود يمرداري الگوبقلمرو مبدأ 
مبنا است كه استعاره در اصل معاصر بر اين  ةينظر

مفهومي و متعارف دارد و بخشي از نظام  جنبة
دهد. رفتار  انديشه و زبان را تشكيل ميمتعارف 

ما بازتاب درك استعاري ما از تجارب است. به  روزمرة
زبان نيست بلكه  حوزةديگر جايگاه استعاره در عبارت 

سازي يك  بايد در چگونگي مفهوم خاستگاه آن را
 قلمرو ذهني برحسب قلمرو ذهني ديگر دانست

اي شناختي است زيرا  استعاره پديده، در واقع(همان). 
 ةمجموعها را با توجه به  اي از پديده انسان مجموعه
  ).2001، (لي كند يمها درك  ديگري از پديده

كه مفاهيم حاكم بر اين باورند ليكاف و جانسون 
، شود ما فقط شامل موضوعات ذهني نمي ةشياند بر

 نيتر پاافتاده شيپما و حتي  ةروزمربلكه اعمال 
، . ساختار ادراكاترديگ يبرمجزئيات آن را نيز در 

ساير  ما باو چگونگي تعامل  در جهانمراوده ما  ةنحو
، د. بنابرايننده افراد را همين مفاهيم ذهني شكل مي

 ةروزمرر تعريف واقعيات نظام مفهومي نقشي اساسي د
، كند و اگر درستي اين ادعا را قبول كنيم ما ايفا مي

ها و اعمال  تجربه، انديشيدن ةنحوبايد بپذيريم كه 
ليكاف و (اند.  موضوعاتي مرتبط با استعاره ما ةروزان

  .)14، 1988، جانسون
ــان ــوين      زب ــب ن ــه از مكات ــناختي ك ــي ش شناس

بر اسـاس تجربيـات    زبان ةمطالعبه ، شناسي است زبان
انسـان   3سـازي  مفهـوم  ةويشدرك و  ةنحو، ما از جهان

شناســي شــناختي زبــان اساســاً  پــردازد. در زبــان مــي
شـود و   عنوان نظامي از مقولات در نظـر گرفتـه مـي    به

بلكه ، اي مستقل عنوان پديده ساختار صوري زبان نه به
ــام ــي   در مق ــومي كل ــام مفه ــودي از نظ ــول ، 4نم اص

ســازوكار پـردازش و تــأثيرات تجربــي و  ، بنــدي مقولـه 
، 1995، گيرارتـز ( ردي ـگ مطالعه قرار مي محيطي مورد

خـود كـه    ةينظر ) در1980جانسون (و  كافيل ).115
ــنظر«آن را  ــتعاره  ةي ــر اس ــده »معاص ــد نامي ــب، ان  اني

مخصـوص زبـان    ايو يني ئدارندكه استعاره امري تز مي
سـاري و  ما  هرروزدر انديشه و عمل  بلكه، ادب نيست
نظام مفهومي ما كه بر اساس آن  نيبنابرا .جاري است

كنيم ماهيتي اساساً مبتني بر اسـتعاره   فكر و عمل مي
 ).62، 1381، به نقل از گلفامدارد (

) نيز بـر ايـن بـاور اسـت كـه      185، 1993ليكاف (
بلكـه  ، زبان نيسـت  ةحوزطوركلي در  جايگاه استعاره به

سازي يك قلمـرو ذهنـي    خاستگاه آن را بايد در مفهوم
 ةيــنظربرحســب قلمــرو ذهنــي ديگــر جســتجو كــرد. 

 6ها مشخصات نگاشت نييتعاز طريق  5عمومي استعاره
يابد. در اين فرآيند مشـاهده   در قلمرو ذهني تحقق مي

، حـالات ، شود مفاهيم انتزاعي و روزمره مانند زمان مي
شـود   اند. حاصل كار اين مي عليت و هدف نيز استعاري

 ؛ وميــان قلمروهاســتدرتعاره همــان نگاشـت  كـه اس ــ
  روزمره است. ةاستعار ةمطالعبسط ، استعاره ةمطالع

رشـد ذهنـي    شناسان شناختي معتقدنـد كـه   روان
كودك براي يادگيري مقولات فرهنگي و چيزهايي كه 

، گيـرد  خود كودك از طرف جامعه و اطرافيان ياد مـي 
لاوه بـر  ). كلمات ع ـ2006، اهميت فراوان دارد (دندراد

معـاني  ، آنكه بـر معنـاي حقيقـي خـود دلالـت دارنـد      
، مجـــازي نيـــز دارنـــد و نقـــش عوامـــل مـــوقعيتي

شناختي و فرهنگي در انتقال اين نوع معنا كـاملاً   روان
، (تيلـور  برجسته است. استعاره نيز بياني مجازي است

1990.(  
درك استعاري كودكان به دانش مفهومي آنان 

ي كودكان و ها استعارهبستگي دارد. اگرچه بين 
اما  ،)1988، يي وجود دارد (انگلها تفاوت بزرگسالان

تحقيقات نشان داده است كه كودكان همانند 
به  7مبدأ ةحوزتوانند اطلاعات را از  بزرگسالان مي

طور  نگاشت كنند. كودكان قادرند به 8مقصد ةحوز
توانند  استعاري الگوبرداري كنند و برطبق شرايط مي

داراي توانايي  آنها بنابرايننمايند، را درك  استعاره
اند و اين تفكر ويژگيِ فطريِ ذهن  تفكر استعاري
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هاي جسماني و  بلكه از تجربه، شود محسوب نمي
 ).1994، گيرد (گيبس ت ميئفيزيكي كودك نش

ما در «) بر اين باور است كه 1987ويگوتسكي (
 بدون كلام و كلام بدون ةشياندكودك ابتدا شاهد 

ي كلمه پديدار سالگ كانديشه هستيم و حوالي ي
اي از انديشه و گفتار  شود كه در حقيقت آميزه مي

. وي معتقد است كودكان پيش از سن دبستان »است
در كودكان  آموزند مي آنهانام شيء را به كمك صفات 

دو مفهومي كه در استعاره در ارتباط با يكديگر قرار 
 9يريپذ ادراكشباهت  گيرند نه تنها بايد با هم مي

قراردادي مختلف  ةمقولبلكه بايد از دو ، داشته باشند
عبارت  10). احساس1987، باشند (وسنيادو و ارتوني

است از فرايند دريافت انرژيِ محرك از دنيا و 
هاي حسي. فرايند احساس با  رمزگذاري آن با اندام

 ةدستشود كه به سه  هاي حسي شروع مي گيرنده
و  تعادلي)و  لامسه، مكانيكي (شنوايي، ايي)نوري (بين

 11ادراكشوند.  شيميايي (بويايي و چشايي) تقسيم مي
ي و تفسير اطلاعات حسي و معنا ده سازمانبه فرايند 

، (سانتراك شود يمبخشيدن به اين اطلاعات اطلاق 
شناخت براي انسان دستگاه  ةياول ةليوس). 2004
ي بند مقوله بعدي براي ةليوس، حركتي اوست-حسي

ي ها تجربهي بند مقوله ةويشزبان است و ، جهان خارج
استعاري است  ةويشبه  عمدتاً، محيطي به كمك زبان

 ).1389، (نيلي پور
 =( يرسـاز يتصوخلق تصوير از يك پديده نيـاز بـه   

ي بـه نـوعي از بـازنمود    رسازيتصوتصويرآفريني) دارد. 
ها اطلاق  وقايع و زمينه، ذهني از چيزهايي مانند شيء

هـاي حسـي    شود كه در حال حاضـر توسـط انـدام    مي
). بـه سـخن   2005، شـوند (اسـترنبرگ   احساس نمـي 

هـايي   تصويرسازي بـازنمودي ذهنـي از محـرك   ، ديگر
فيزيكي حضور ندارند صـورت   صورت بهاست كه وقتي 

) و بـه هنگـام خلـقِ    2005 نيوكسـل  (بـرمن  رديگ يم
ي را داد وندري حسـي  هـا  كننده افتيدر، تصويرِ ذهني

ي رسـاز يتصو). ما از 2000، (كسلين كنند ينمدريافت 
هـاي شـناختي آشـنا     براي انـواع مختلفـي از فعاليـت   

، يتورسـك ؛ 2004، (دنـيس و ملـت   ميكن ـ يماستفاده 

پـردازش   هـا  سـت يكولوژينوروپسي از ا عده«) و 2005
راست و چـپ در   ةمكريناستعاري را پلي بين پردازش 

ــز  ــمغ ــد يم  ــ دانن ــه در ط ــ، ي آنك ــا تيخصوص ي ه
و كليت  زنديآم يمدرهم ، تصويرآفريني زبان و شناخت

قابل انتقال و قابـل تعميمـي را   ، قابل درك، پارچه كي
 ).1394زاده،  قاسم( »آورند يمپديد 

نيازمند  12دريافت، برخلاف تصويرسازي ذهني
ي حسي ها اندامدر  ها كننده افتيدراطلاعات از طريق 

). مطالعات 2010، (كووچش مانند چشم و گوش است
كند كه آنان  آموزي كودكان اين نكته را تأييد مي زبان

براي  ترين مؤلفه مهم عنوان بههاي ديداري  از مشخصه
گيرند  شناسايي و تفكيك مقولات از يكديگر بهره مي

 شتريبفراگيري زبان ، در كودكان ).1982، (فيلمور
 براساس تصويرسازي ذهني استوار است كه خود

 . فرهنگي است ةبرساخت
 ةريذخسه نوع ، پردازش اطلاعات ةينظربراساس 

 14مدت كوتاه ةريذخ، 13حسي ةريذخ دارد: وجود حافظه
حسي ردي از يك  ةريذخ. 15بلندمدت ةريذخو 

محرك را در زماني كه آن محرك در حال تطبيق با 
و داراي دو مخزن جداست:  دارد يميك الگوست نگه 

 16تصويري ةحافظكه به آن  يكي مخزن ديداري
 ةحافظو ديگري مخزن شنيداري كه  شود يماطلاق 

الوود  ).2003، (فيلد شود يمناميده  17شنيداري
سازد بخشي از ادراك انسان به  ) مطرح مي1998(

، دروني او مرتبط است. بخشي از اظهارات ةتجرب
اند. مطالعات  اي براي توصيف تجارب هاي اوليه نشانه

ي مختلف نشانگر ها حوزهن است كه كلمات حاكي از آ
 عملكرد و نقش تجارب انسان است. 

استدلال  بدن در ذهن ) در كتاب1987جانسون (
، مند درون نظام مفهومي هاي بدن كند كه تجربه مي

آورند.  هاي تصوري را به وجود مي طرحواره
از تجربيات دريافتي و حسي  هاي تصوري طرحواره

تعامل ما با جهان و محيط  ةجينتگيرند كه  مي نشئت
صورت عمودي راه  ما به اطرافمان هستند. براي مثال

رويم و ازآنجاكه در اين وضعيت سر ما در بالاي  مي
بدن قرار دارد و پاها در پايين و همچنين به خاطر 
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طرف خود  زمين اجسام را به ةجاذباينكه نيروي 
محور عمودي بدن ما به لحاظ عملكردي ، كشد مي

 تهاييان وهاي ابتدايي  متقارن است؛ يعني بخشنا
اند. معناشناسان  هاي بدن باهم متفاوت قسمت

گويند كه نامتقارن بودن محور عمودي  شناختي مي
يط اطرافمان براي ما معنادار بدن به دليل تعامل با مح

 .(همان) است
سازد مطالعات  ) مطرح مي1977( فيلمور

كند كه  ا تأييد ميآموزي كودك نيز اين نكته ر زبان
ترين  عنوان مهم هاي ديداري به كودكان از مختصه

براي شناسايي و تفكيك مقولات از يكديگر بهره  مؤلفه
كنند كه  ) بيان مي1980گيرند. ليكاف و جانسون ( مي

 نشئتاساس ادراك حجمي از مفهوم بدن انسان 
عنوان يك موجود  گويند انسان به گيرد. آنها مي مي

، پوست خود ةليوس بهي است حدومرزراي فيزيكي دا
او كشيده شده است از دنيا  دورتادوركه چون حصاري 

پندارد.  شود و دنيا را خارج از بدن خود مي جدا مي
سپس اين انديشه درون و بيرون را به چيزهاي 

دهد. براي مثال اتاق را  فيزيكي ديگر نيز نسبت مي
ق به اتاق اتا كياز  و رفتنگيرد  در نظر مي يك حجم

رفتن از يك حجم به حجم  ةكنند يتداعديگر براي او 
ديگري است. مفهوم حجم براي اتاق اگرچه از ديد ما 

 ي استعاري دارد.سازوكارعادي و بديهي است اما 
 روش

آزمايشي است و  –روش پژوهش حاضر توصيفي 
گونه دخل و تصرفي در متغيرها، نتايج  بدون هيچ

 گرفت.آماري مورد آزمون قرار 
 گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

 در پژوهش حاضر دو نوع مصاحبه صورت گرفت. در
كودك (ده كودك طبيعي و ده 20اول  ةمصاحب

ويليام) در معرض پاسخگويي به  سندرمكودك با 
دوم  ةمرحلدر  رات جاخالي استعاري قرار گرفتند.عبا

 لةيوسنيز همان بيست كودك فارسي زبان به 
گيري  نمونه تايي آزموده شدند.هاي دو كارت

تك انجام پذيرفته  صورت فردي و تك ها به آزمودني
ده كودك طبيعي آماري اين پژوهش  ةجامعاست. 
تهران) و  3 منطقة( ها از مهد كودك آيه زبان فارسي

از مركز توانبخشي  ويليام سندرمده كودك داراي 
 95-94ال تحصيلي در س اين پژوهش .استتهران 

 فته است.صورت گر
بيست عبارت جاخالي به منظور دستيابي به ده 

مند در اختيار آزمودني قرار  بدن استعارة ةمشخص
، سرعت، اندازه، شكل، گرفت كه عبارت بودند از رنگ

و حركت كه هر كدام از اين  اياش، مزه، لامسه، بو، صدا
ده مشخصه توسط دو عبارت جاخالي از كودكان 

رنگ با دو عبارت  ةمشخص مثال عنوان به پرسيده شد.
... و سبز مثل... از كودكان پرسيده قرمز مثلي جاخال

آنان ثبت و گردآوري  موردنظرشد تا عبارات استعاري 
عبارات جاخالي پرسيده شده از كودكان در اين  شود.

  شده است. ارائه 1جدول 
 ها و عبارات استعاري جاخالي مشخصه .1 جدول

 عبارات استعاري جاخالي ها و مشخصه
 ...سبز مثل ...قرمز مثل  رنگ ةمشخص -1
 كلاه به سر مثل... ...ماكاروني مثل شكل ةمشخص -2
 چاق مثل... لاغر مثل ... اندازه ةمشخص -3
 سريع مثل ... آهسته مثل... سرعت ةمشخص-4
 ...بلند مثلصداي  مثل... گرفته يصدا صدا ةمشخص -5
 مثل... خوب بوي بد مثل...بوي  بو ةمشخص -6
 ...زبر مثل ...نرم مثل لامسه ةمشخص -7
 تلخ مثل... شيرين مثل... مزه ةمشخص -8
 ...لرزان مثل ...صاف مثل شكل ةمشخص -9

 ...خزيدن مثل ...پريدن مثل  حركت ةمشخص -10
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 منظور ارزيابي درك و كاربرد به، دوم ةمصاحبدر 
 ةساختخود  نامة پرسشمند از  عبارات استعاري بدن

 ةمصاحب ةويش) و 1395( پژوهش شجاع رضوي
 است. شده ) استفاده2002پيكال (-پژوهش بيالكا

، اندازه، شكل، رنگ« ةمشخصپيكال بر اساس پنج 
مند در زبان  بدن ةاستعارنوع  ده »لامسه حركت و

هلندي پديد آورد و اين عبارات استعاري را در قالب 
 ةليوس به او آزمون قرارداد.هاي دوتايي مورد  عكس

هاي دوتايي را كه نشانگر  سخنگو اين عكس عروسك
عبارات استعاري زبان هلندي بود به كودكان نمايش 

 عروسكداد و در ازاي پاسخ كودك به سخنان 
. گرفت يمسخنگو امتيازي به پاسخ آنان تعلق 

به «رنگ با عبارت استعاري  ةمشخص، مثال عنوان به
و عروسك  گرفت يممدنظر قرار  »سبزي قورباغه

سخنگو با دو كارت كه يكي حاوي عكس قورباغه و 
لباس سبزرنگ بود به  ديگري حاوي عكس دختري با

داد و عروسك سخنگو خطاب به  كودك نشان مي
ي چه لباس سبزي وا« گفت: مي كودك درون عكس
و كودك مورد آزمون وادار به  »تو قورباغه هستي

داد كه  سخي به اين پرسش ميشد و پا پاسخگويي مي
 پژوهش پيكال بود.-اساس امتيازدهي پژوهش بيالكا

 استفاده قرار داده است. حاضر نيز همين شيوه را مورد
پنج ، تفاوت كه علاوه بر آن پنج مشخصه با اين
ديگر نيز مورد بررسي قرار گرفت كه  ةمشخص
و شيء. بيست  سرعت، صدا، بو، از: مزه اند عبارت

ي ها عكس ةوسيل تعاري زبان فارسي بهعبارت اس
سخنگو از كودكان پرسيده  عروسكدوتايي و با كمك 

دوتايي عبارات استعاري زبان فارسي  يها كارت. (شد
. طبق )است 1395برگرفته از پژوهش شجاع رضوي 

كودكان در پاسخگويي به  پيكال-بررسي بيالكا
رويي و عدم همكاري را  عروسك مشكلاتي از قبيل كم

ي مورد آزمون اين ها پرسشبه همين سبب ، داشتندن
از كودكان  سخنگو عروسكپژوهش نيز توسط 

 پرسيده شد.
هاي كودكان نيز بر اساس  امتيازدهي به پاسخ ةنحو

كـودك  ، مثال عنوان به پيكال صورت گرفت.-كار بيالكا
مورد آزمون در يك عكـس كـودكي چـاق را مشـاهده     

بشـكه بـه كـودك     نمود و در عكس بعد تصوير يك مي
با نمـايش ايـن دو    سخنگوشد. عروسك  نشان داده مي

گفـت: واي تـو    رو به كـودك درون عكـس مـي    عكس
 سـؤال بشكه هستي؟ و كـودك مـورد آزمـون بـا ايـن      

ــه پاســ شــد و در جــواب  خگويي مــيعروســك وادار ب
اون «يا  و »ت و بشكه نيستنه اون بچه اس«گفت:  مي

پاسـخگويي كـودك   و ... كه به » مثل بشكه چاق است
جواب عروسك امتيازاتي داده شد. اگر كودكي هيچ  در

دريافت كـرده اسـت.    پاسخي نداده است امتياز صفر را
امتياز يك  »اين بچه است و آن بشكه«اگر گفته است 

بچـه چـاق   «كه  استرا گرفته است. اگر كودك گفته 
امتياز دو را كسب كرده زيرا ، »ست و بشكه چاق استا

ن دو عكس را دريافته است. اگر به شباهت شباهت ميا
 اشاره كند اما بازهم جمله نـاقص باشـد امتيـاز سـه را    

كند زيرا دقيقاً عبـارت اسـتعاري را بـه كـار      كسب مي
كه ايـن   كندكه كاملاً اشاره  . ولي درصورتياستنبرده 

ا بـه بچـه لقـب بشـكه بدهـد و      بچه مثل بشكه است ي
و يـا بگويـد    »تبشكه چـاق اس ـ  اين بچه مثل«بگويد 

كنـد   امتياز چهار را كسـب مـي  » اين بچه بشكه است«
 .استكه بالاترين امتياز درك عبارت استعاري 

 امتيازدهي به پاسخ كودكان ةنحو. 2 جدول
 0امتياز  1امتياز  2امتياز  3امتياز  4امتياز 

 همراه به استعاري عبارت كامل درك
 چاق بشكه مثل بچه اين :شبه وجه

 .است بشكه بچه اين، است

 درك ناقص عبارت
مثل  اين بچه :استعاري

 .بشكه است

بچه چاق  :طرح شباهت موردنظر
 .بشكه چاق است است

 :طرح موضوع
 .آن بشكه است اين بچه است

 دهد نمي پاسخي كودك هيچ
 (سكوت)

كودكان از تمامي حواس خود در  نكهيابه  با توجه
ميان وجوه  برند و در كسب شناخت از جهان سود مي

) نشاني از وجوه 2003پيكال (-بيالكا ةمطالعمورد 
و بويايي وجود  چشايي، مربوط به حواس شنوايي



ستثناي كودكانفصلنامه   97-108 ،1396 ،2ه شمار ،هفدهم سال ،يا
__________________________________________________________________________________________ 

104 

هاي  قل يك وجه از ساير حسسعي شد تا حدا، نداشت
حس ، كودكان نيز بررسي گردد. حس بينايي مند بدن

ي (چشايي و بويايي) يايميشهاي  شنوايي و حس
هاي  تند و حسهاي اختصاصي در انسان هس حس

لمس) يكي از ، سرما، گرما، پوستي (حس درد
دهند  هاي عمومي را تشكيل مي هاي حس زيرشاخه
وجه مورد بررسي  10). در مجموع از 1380، (معظمي

ي ديداري ها مشخصهوجه مربوط به  6، در اين پژوهش
 4؛ و شيء وسرعت ، حركت، اندازه، شكل، رنگاست: 

 چشايي، لمسي، داريي شنيها مشخصهوجه مربوط به 
 و بويايي است. 

يي كه ها عكسجفت ، گفته شد قبلاًكه  طور همان
مورد آزمون نشان داده شدند  زبان يفارسبه كودكان 

 ةنحومختلف بودند.  ةحوزمربوط به دو مقوله و 
) 2002پيكال (-امتيازدهي نيز براساس كار بيالكا

كه در  گونه همان، عنوان مثال صورت گرفت. به
دك مورد آزمون كو، شود يمي زير ملاحظه ها عكس

نمود و  سرخي را مشاهده مي در يك كارت عكس گل
در كارت بعدي تصوير يك كودك با لباس قرمز به او 

 شد. نشان داده مي
 
 
 
 
 
 
 

با نمايش اين دو عكس رو به  سخنگوعروسك 
واي تو گل سرخ «گفت:  كودك درونِ عكس مي

ؤال عروسك رد آزمون با اين سو كودك مو »هستي؟

. او زد يمو غالباً حرف  شد يم وادار به پاسخگويي
تا بفهمد چرا عروسك چنين سؤالي را  كرد يمسعي 

ي ها پاسخ. گذرد يمو در ذهن او چه  كند يممطرح 
تصاوير  ةدرباري و اظهارنظر ده جوابكودكان در 

. اون ست ا بچهاين «گفتند:  مي، تنوع بود. براي مثالم
 يا، ». گل قرمز/سرخ نيست.ست بچهون نه ا«يا ، »گله.
اين لباس مثل «يا » گل قرمزه، لباس (اين) قرمزه«يا 

سرخه/لباس اين بچه مثل گل «يا ، »گلِ قرمزه
ل سرخلباس اين بچه مثل گ«يا ، »سرخه ،و  »قرمزه

ترتيب  به همين». لباس اين بچه گل سرخه/قرمزه«يا 
ناخت او از هر كودك كه مبين دانش و شپاسخ به 

 .شدجهان بود امتيازاتي داده 
 ها دادهتجزيه و تحليل روش 

هاي  سي گفتار كودكان مورد آزمون كارتبراساس برر
، هاي زباني آنان العمل عكس سةيمقادوتايي و 

توجهي در گفتار كودكان طبيعي و  هاي قابل تفاوت
ويليام مشاهده گرديد كه  سندرمكودكان داراي 

نان بود. به هاي قابل توجهي ميان آ تفاوت دهندة نشان
كودكان در هاي  هاي موجود ميان پاسخ دليل تفاوت

هاي  سعي شد داده، هر دو گروه مورد بررسي
هاي آماري بررسي  با استفاده از شيوه آمده دست به

اساس ها بر ) به توزيع فراواني داده5گردد. جدول (
 عنوان بهپردازد كه  مي »سرخ گل -لباس قرمز« استعارة

ها در  نمونه از ميان بيست جدول فراواني استعاره
ارائه شده است. در اين جدول علاوه بر توصيف  جا نيا

 نحوةليكرت نيز استفاده شده است.  رتبةاز ، فراواني
هاي فوق به شرح ذيل  ليكرت براي داده رتبةاحتساب 

 است.

40
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 نوع

 گل سرخ-قرمز

 4 3 2 1 0 رتبه ليكرت جمع
 كاربرد كامل كاربرد نسبي درك كامل درك نسبي سكوت

 
 7/0 10 0 1 1 2 6 ويليام
 2/3 10 5 3 1 1 0 طبيعي
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چنانچه قابل مشاهده است از مجموع ده كودك 

دو ، )سكوت(صفر  امتيازويليام شش نفر  سندرمداراي 
درك (دو  يك نفر امتياز، )درك نسبي(يك نفر امتياز 

صفر نفر و  )كاربرد نسبي(سه  امتياز نفر كي، )كامل
اند. با استفاده  دريافت كرده) كاربرد كامل(چهار  امتياز
اين افراد در  ةمشخص شد كه رتب، ياس ليكرتاز مق

درك و كاربرد عبارت استعاري به قرمزي گل سرخ در 
 .استحد هفت دهم از چهار 

صفر امتياز نفر  صفر، از مجموع ده كودك طبيعي
يك نفر ، )درك نسبي(يك  صفر نفر امتياز، )سكوت(

كاربرد (سه  سه نفر امتياز، )درك كامل(دو  امتياز

دريافت ) كاربرد كامل( چهار امتياز نفر پنج، )نسبي
مشخص شد كه ، از مقياس ليكرت اند. با استفاده كرده

به  .است اين افراد در حد سه و دو دهم از چهار ةتبر
مند حركت در پاسخ به دو  بدن استعارة عبارت ديگر

ر حد سه و دو دهم از كارت به قرمزي گل سرخ د
 . چهار است

 ها افتهي
بر اساس بررسي گفتار كودكان در عبـارات جاخـالي و   

ي كودكـان طبيعـي و كودكـان داراي    ها پاسخ ةسيمقا
 حاصل شد. 4مندرج در جدول ام نتايج ويلي سندرم

 ي كودكان طبيعي و كودكان داراي سندرم ويليامها پاسخ سةيمقا. نتايج 4جدول 

 ها مشخصه
عبارت استعاري 

 جاخالي
پاسخ درست كودكان 

 طبيعي
پاسخ غلط كودكان 

 طبيعي
پاسخ درست كودكان 

 ويليام سندرمداراي 
پاسخ غلط كودكان 

 ويليام سندرمداراي 

 رنگ صةمشخ
 4 6 0 10 قرمز مثل....
 5 5 0 10 سبز مثل....

 فرم مشخصة
 6 4 2 8 ماكاروني مثل...

 5 5 1 9 كلاه به سر مثل....

 اندازه مشخصة
 4 6 2 8 لاغر مثل....
 2 8 1 9 چاق مثل....

 سرعت مشخصة
 6 4 1 9 آهسته مثل....
 6 4 0 10 تند مثل.....

 صدا مشخصة
 6 4 3 7 ..صداي گرفته مثل
 5 5 1 9 صداي بلند مثل...

 بو مشخصة
 4 6 0 10 بوي بد مثل...

 5 5 0 10 بوي خوب مثل...

 لامسه مشخصة
 4 6 1 9 نرم مثل...
 6 4 0 10 زبر مثل....

 مزه مشخصة
 2 8 0 10 شيرين مثل....

 3 7 2 8 تلخ مثل....

 شكل مشخصة
 6 4 1 9 صاف مثل.....
 7 3 2 8 لرزان مثل

 حركت مشخصة
 4 6 2 10 پريدن مثل....
 5 5 1 9 خزيدن مثل....

 

كودكان طبيعي در پاسخ شود  ميچنانچه مشاهده 
، هـاي رنـگ   بـا مشخصـه   جاخـالي به عبارات استعاري 

مزه و حركت امتياز ده را كسـب  ، لامسه، صدا، سرعت
تـري را   هاي درست هماني اين. به عبارت ديگر اند كرده

. البتـه  انـد  بـرده عبـارات اسـتعاري بـه كـار     در تكميل 
اري نادرســتي نيــز در عبــارات اســتع    يهــا پاســخ

 شود. كودكان مشاهده مي بو، صدا، هاي شكل مشخصه
در شــود  چنانچــه مشــاهده مــيويليــام  ســندرمداراي 
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ين بيشـتر  جاخـالي سـتعاري  پر كردن عبارات ا ةمقايس
مزه و پس از آن بـه   ةتعداد پاسخ صحيح را در مشخص

، بـو ، فرم، رنگ، حركت، هاي لامسه ترتيب در مشخصه
 .اند داشتهشكل و سرعت ، صدا، اندازه

 در درك و توليد استعارهويليام  سندرمطبيعي و كودكان داراي ليكرت كودكان  ةرتبميانگين  .5 جدول

 استعاره
 ميانگين درك و كاربرد عبارت استعاري

 طبيعي ويليام

 رنگ
 2/3 7/0 گل سرخ –لباس قرمز 

 85/2 /.80  چمن –لباس سبز 

 شيء
 30/3 5/0  كرم –ماكاروني 
 50/2 4/0  پليس –كلاه بر سر 

 شكل
 2/3 60/0  خمير –خم و راست 

 85/2 70/0  كش خط –صاف 

 اندازه
 20/3 60/0  مداد –لاغر 
 10/3 30/0 بشكه –چاق 

 سرعت
 95/2 50/0  پشت لاك –آهسته 

 45/2 40/0  باد –تند 

 حركت
 20/3 80/0  گنجشك –پريدن 

 30/3 50/0 كرم –خزيدن 

 لامسه
 16/2 60/0 گربه –نرم 

 30/3 50/0  كاكتوس –ي غيت غيت

 صدا
 20/2 40/0 خروس صداي مريض
 90/2 10/1 بوق –جيغ 

 بو
 3 50/0  آشغال –بوي بد 

 40/3 40/0 گل –بوي خوب 

 مزه
 35/4 50/1  شيريني –خوب  ةمز
 65/2 70/0 شربت تلخ –بد  ةمز

 حاكي از آن است كه4نتايج موجود در نمودار 
مورد مطالعه ويليام  سندرمداراي  كودكان كلي طور به

گفت از  توان يم بنابراين. دارندحداقلي درك استعاري 
ساختار  يريگ شكلهمان  كه درك نسبي سطح اول
 ستعارةا. در اين گروه هستند ورداربرخ، استاستعاره 

 50/1با امتياز  »خوب شيريني مزة«يعني مزه 
كلاه به « شكل در عبارت استعارةامتياز و  نيتر شيب

 . اند داشتهامتياز را  نيتر كم/.4با امتياز  »سر پليس
 قابل قبوليامتيازات  كودكان طبيعيدر گروه 

كنند و  خوبي همكاري مي شود. كودكان به مشاهده مي
در اين  كنند. ارائه مي قبول قابلهاي  سخپا آزمونگربه 

 وضوح بهفرايند رو به رشد شناختي  گروه از كودكان
 صدا استعارةشود. در اين گروه سني  ملاحظه مي

 امتياز نيتر كم 20/2با امتياز  )مريض-صداي خروس(
 35/4ا امتياز ب شيريني) -وب ـخ مزةزه (ـم استعارةو 

 اند. حاصله را داشته امتياز نيتر شيب
 يريگ جهينتو  بحث

ميشل اس سي و هاي  پژوهشسو با  اين پژوهش هم
، )2013( ام، كي و پورتر، گودبي، )2010مايك دانر (

با اين  ) صورت گرفت2009( دي و همكاران، آناز
به بررسي درك و  مشخصاً تفاوت كه اين پژوهش

 يها پاسخمند زبان فارسي در  بدن يها استعارهكاربرد 
ويليام و طبيعي  سندرمي گفتاري كودكان دارا

 تك و علاوه بر آن ميزان درك و كاربرد تك پرداخت
كه كودكان هر دو  يا وهيشمند با  بدن يها استعاره

، در مجموع. گروه مايل به همكاري بودند سنجيده شد
كودكان هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه  يافته

 يها استعارهدر برخي از انواع  ويليام سندرمداراي 
هايي از توانايي دريافت و درك شباهت  نشانهمند  بدن

يعني درك وجه شبه بين دو تصوير مربوط ، استعاري
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نشان مانند كودكان طبيعي را  مختلف مقولةبه دو 
كردن عبارات  در بخش پراين كودكان  دهند. مي

 مشخصةرين تعداد پاسخ صحيح را در بيشتجاخالي 
، هاي لامسه ن به ترتيب در مشخصهمزه و پس از آ

شكل و سرعت ، صدا، اندازه، بو، فرم، رنگ، حركت
با حداقل امتياز به عبارات استعاري  و اند داشته

 حداقلي جاخالي پاسخ گفتند كه نشانگر كاربرد
اين  .استمند در گفتار آنان  عبارات استعاري بدن

اقل با حد نيز هاي دوتايي كودكان در پاسخ به كارت
 نشان ازها پاسخ گفتند كه  شامتياز حاصله به پرس

 گفت توان يمدر نهايت  .داردآنان  درك استعاري
از سطح  ويليام سندرمداراي  سالة 5تا  5/4كودكان 

ساختار استعاره  يريگ شكلهمان  اول درك نسبي كه
 .برخوردار هستند، است
 ها شتنو پي

هوشي  ةبهرسندرم ويليام نوعي اختلال ژنتيكي است كه افراد  .1
گير و منزوي نيستند و بالعكس بسيار اجتماعي و  اما گوشه ،رندكمي دا
نيز استعداد موسيقي بسيار بالايي دارند. بزرگ بودن  وهستند بشاش 

راحتي و كمتر هراسي  شود كه در جمع به يك بخش در مغز باعث مي
اي از  رياضي و در پاره ةساداما در درك اعمال  ،موسيقي بنوازند

 .ر مشكل شونداستعارات زباني دچا
2. touch  
3. conceptualization 
4. general conceptual, organization 
5. contemporary theory of metaphor 
6. mapping 
7. source domain 
8. target domain 
9. perceptible similarity 
10. sensation 
11. comprehension/understanding 
12. perception 
13. sensory store 
14. short term storage 
15. long term storage 
16. iconic memory 
17. echoic memory 
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